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شعر امروز قم

اشاره:

فاطمه آقابراری

در يك بهار سبز خوشايند ميرسي
يك روز در اواخر اسفند ميرسي

وقتي كه دستهدسته كبوتر به اذن عشق
از آسمان فرود بيايند ميرسي

از نسل ارتفاعي و از پشت آسمان
بيهيچ واسطه به خداوند ميرسي
در اين سكوت سرد تو را داد ميزنم:

پس كي به داد مردم در بند ميرسي؟
تا يازده ستاره برايت شمردهام

با اين حساب با عدد چند ميرسي؟

امير اکبرزاده

توجهي به تكاپوي اين پلنگ نكن
به تيررس كه رسيدم بزن، درنگ نكن
تمام حيثيت كوه از شكوه من است
نه، افتخار به فتح دو تكه سنگ نكن
مرا به چنگ بياور چه زنده، چه مرده

به قدر ثانيهاي فكر نام و ننگ نكن
غرور دشت پر از رد گامهاي من است

مرا اسير قفسهاي چشم تنگ نكن
درست بين دو ابروم را نشانه بگير

به قصد كشت بزن، لحظهاي درنگ نكن
هميشه اول و آخر تو ميبري از من

تمام وقتت را صرف صلح و جنگ نكن
فقط بخواه به پايت نمرده جان بدهم

براي كشتن من خواهش از تفنگ نكن

سيدمحمد باباميری

زدم به جادة عشقت پياده در باران
به شوق لحظة ديدار ساده در باران

در اين طراوت نمناك در دلم سبز است
اميد حادثهاي فوقالعاده در باران

ببين كه آينة بيقراريام شده است
زلال‌ِ صورت نمناك جاده در باران

ز پشت پنجرة كلبهات نگاهي كن
ببين چه سبز بهار ايستاده در باران

اشارهاي، كه گره خورده بر نگاهت باز
نگاه مرد دل از دست داده در باران

ز بيتفاوتيات، اي پري قصة من!
شكست شوكت يك شاهزاده در باران

خدیجه پنجی
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و كاش مرد غزلخوان شهر برگردد
به زير بارش باران شهر برگردد

كسي شبيه خدا نيست، هيچ كس، اي كاش
كمال مطلق انسان شهر برگردد

چه خوب ميشد اگر مرد آسماني ما
به جمع خاكي خوبان شهر برگردد

خدا كند بركت ـ اين خيال دور از ذهن ـ
شبي به سفرة بينام شهر برگردد
شبيه خانة ارواح ساكت و سرديم
خداي خوب! بگو جان شهر برگردد

هنوز منتظرم يك نفر خبر بدهد
كه باز يوسف كنعان شهر برگردد

مهرانه جندقه شاهی

افتاده روي سر شهر ابري كه باران ندارد
خورشيد را ديدن امروز انگار امكان ندارد

با قلبهاتان كه... افسوس، با چشمهاتان ببينيد
مردم! حقيقت همين است، پيدا و پنهان ندارد
آن روز باور نكرديد دستي به دستي گره خورد

امروز يك دست ديگر فرقي برامان ندارد
اصلا‌ً چرا چاه بايد با چشم مولا بگريد؟

يا او در اينجا غريب است يا شهر انسان ندارد
بعد از علي تازه شايد درد علي را بفهميد

دردي كه خيلي بزرگ است، آغاز و پايان ندارد
نخلي كه عريان عريان، باغي كه بيباغبان است

سر ميبرد در دل خاك وقتي گريبان ندارد
تنها براي محرم شام غريبان گرفتيد

با اينكه مولا غريب است شام غريبان ندارد

سميه خسروی

اشاره كن كه بهار از درخت سر بزند
شكوفه بال بگيرد، پرنده پر بزند

اشاره كن، تو بخواه از نسيم برخيزد
به سمت خانه بيايد، دوباره در بزند

كه ميتواند با يك اشارة كوتاه
به دشت رنگي از اين دست خوبتر بزند؟
نسيم صبح نفسهاي توست، اي موعود!
كه آمده است به شهر شكوفه سر بزند

اشاره كن كه خزان از درخت برخيزد
اشاره كن كه بهاري دوباره سر بزند

شيرین خسروی

ميروم شايد كمي حال شما بهتر شود
ميگذارم با خيالت روزگارم سر شود
از چه ميترسي؟ برو ديوانگيهاي مرا

آنچنان فرياد كن تا گوش عالم كر شود
ميروم، ديگر نميخواهم براي هيچ كس

حالت غمگين چشمانم ملالآور شود
بايد اين بازندة هر بار ـ جان عاشقم ـ

تا به كي بازيچه اين دست بازيگر شود؟
ماندنم بيهوده است، امكان ندارد هيچ وقت

اين من‌ِ ديرين‌ِ من يك آدم ديگر شود

خورشيد شرق

خورشيد شرق! جان معمايي جهان!
اي لامكان‌ِ پنجه در افكنده با مكان!
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هر روز شمع خانة خورشيد ميشود
از گنبد طلاي تو روشن در آسمان

باران شديدتر شده در چشمهاي من
موجي بزن، بلند شو، اي شور ناگهان!

تا ريسمان فاصله كوتاهتر شود
آتش زدم ز سوز درونم به ريسمان

در پاي زائران تو تكرار ميشوم
جانپارههاي روح مناند اين كبوتران

مولا! سري بزن به هياهوي بيشهها
در دام رفتهاند به شوق تو آهوان

اي ميزبان! اگر تو فقط چشم واكني
ديگر تمام ميشود اندوه ميهمان

مریم سقلاطونی

اين لحظهها قيامت عظماي چيستند؟
چون آيههاي واقعه هستند و نيستند

اين لحظهها كه بيتو سراسيمه ميدوند
اي كاش اين دقايق آخر بايستند

يا لااقل براي كسي بازگو كنند
چشمان بيقرار‌ِ كه را ميگريستند

اين چرخ چرخهاي مداوم براي كيست؟
تبدار ميوزند، مگر شعله زيستند؟
تبدار ميوزند، سرآسيمه ميدوند

در جستوجوي روشن چشمان كيستند؟
يك روز سرد: جمعة ديگر بدون تو

اي كاش اين دقايق بيتو بايستند

سيدمحمدجواد شرافت

تو آن ماهي كه در پايت تلاطم ميكند دريا
شبي كه با تو بودن را تبسم ميكند دريا

نگاهش غرق نور تو، سرش سرشار شور تو
چه شورانگيز با چشمت تكلم ميكند دريا

دلش از غصه ميگيرد، هزاران دفعه ميميرد
همين كه در پس ابري تو را گم ميكند دريا

مگر بر سينه ساحل نشسته رد‌ّ پاي تو
كه با هر موج بر خاكش تيمم ميكند دريا

تو آن ماهي من آن دريا كه از هم دور افتاديم
بگو كي روي ماهت را تبسم ميكند دريا؟

مریم مایلی زرین

تو چه ميخواهي از اين فصل غمانگيز ـ از من ـ ؟
از دلم ـ از تن خشكيدة پاييز ـ از من؟

من مگر از تو به جز عشق چه ميخواستهام؟
چشمت كه شوي يك شبه لبريز از من؟
سبزي دشتترين شالي بابل از توست

سرخي باغترين شاخه تبريز از من
آتش بكر جهنم به رگانم جاريست
آي ققنوسترين حادثه! برخيز از من

من اگر كفرم از اين پس تو خدا باش و ببخش
باز پيغمبري از عشق برانگيز از من

اعتمادي به من و عشق و دل شاعر نيست
پي آرامش خود باش؛ و بگريز از من

جواد محمدزمانی

آنجا كه شب به وسعت يلداست در تنور
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ماه‌ِ به خون تپيده چه زيباست در تنور

ديگر چرا ز واقعه بايد خبر گرفت؟
وقتي كه عمق فاجعه پيداست در تنور

با داغي از هميشة تاريخ آشناست
آن باغ لالهاي كه شكوفاست در تنور

ديگر خبر ز زمزمة صبح عشق نيست
امشب نماز يار ف‍ُراداست در تنور

خاكستر است و شعله و پروانهاي كه سوخت
يعني تمام عشق همينجاست: در تنور

سيد حبيب نظاری

هميشه شب، من و رنج قرارهاي پياپي
دو چشم خيس، پر از انتظارهاي پياپي
و ايستگاه كه از من هزار مرتبه پر شد

نشسته خيره به راه قرارهاي پياپي
دوباره شعر، دوباره گناه آدم و گندم

و من كه خستهام از اين شعارهاي پياپي
شبيه عقربهها در توالي شب و روزم
رها نميشوم از اين مدارهاي پياپي

چقدر دل بسپارم به داغهاي هميشه؟
چقدر سر بگذارم به دارهاي پياپي؟

شدم دچار جهان و فريب جاذبههايش
چگونه بگذرم از اين حصارهاي پياپي؟

و بيدرخت، و بيتو چگونه دل بسپارم
به وهم خاطرهاي از بهارهاي پياپي؟

تو سرپناهتريني، اگر كه باز نيايي
پناه ميبرد انسان به غارهاي پياپي

ز سمت مشرق حيرت بتاب، تا كه نگيرد
دوباره آينهها را غبارهاي پياپي

هزار چشم، هزار آينه، هزار تماشا
فداي تو همة اين هزارهاي پياپي

حسين هدایتی

و آمدي كه بريزي به هم جهانم را
به ناكجا بكشي پاي ناتوانم را

مهم نبود كه ويران شدم به خاطر تو
دلم خوش است كه پس دادم امتحانم را

شروع كردهام از اين به بعد پير شوم
به نيش عقربهها ميكشم زمانم را

به من مگير كه ديوانهات شدم، هر چند
به باد ميدهد اين داغ، دودمانم را

و آمدي كه به پايم بپيچي و بروي
و ميروم كه ببندم دل و دهانم را

كسي نخواست ببيند كه دوستت دارم
كه تو كنار زدي بهترين كسانم را

گذاشتند فقط دشمنان خوني من
به گور خود ببرم باور جوانم را

گذاشتند وصيت كنم كه بعد از من
به گرگها بسپارند استخوانم را

چه سرنوشت غريبي: كسي مرا نشنيد
كه بيامان‌ِ چه داغي بريد امانم را

سيد سلمان علوی
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اينها به جاي خود، ولي از آن شب تابوت ميماند و اين شب آبستن
انگشتهاي يخزدة مادر... يك چادر سپيد... نخ و سوزن

آن شب سكوت يك زن كولي بود، با دامني از آتش و ابريشم
بر پلكهاش سايهاي از گيلاس، در چشمهاش عكس سري بيتن

(گيلاس گونههاي عجيبي داشت، لبهاي سرخ بوسهفريبي داشت
گيلاس ميرسيد و رها ميشد بر پارههاي سرخ دو پيراهن
ما محو ميشديم شبيه هم، گم ميشديم با هيجاني زرد

من پشت پلكهاي تركخورده، او پشت رقص بندري دامن
انگشتهاي يخزدة مادر كمكم ميان باد تكان خوردند

دستي درآمد از لبة تابوت، گيلاس را گرفت... ولي بعدا‌ً
گيلاسها يكييكي افتادند، پاييز طرح سادهاي از زن شد

پيچيد در زمين و زمان آن شب پژواك زنگدار صداي زن
آن فصل سبز گمشده من بودم، پاييز رنگ ديگري از من بود

تقويمها ورق ورقم كردند، پاييز را نديده بگير از من
تابوت ميشكست و صدا ميكرد، زن بر درخت سوخته ناخن زد

حك شد به روي تيركي از تابوت تاريخ هر نيامدن و رفتن
در آسمان دو طيف بنفش آبي پوشاند خواب رنگي كودك را

تابوت ماند و خاطرة گيلاس.... انگشتهاي يخزده ... نخ... سوزن

سيد مهدی موسوی

اين دل اگر كم است بگو سر بياورم
يا امر كن كه يك دل ديگر بياورم

خيلي خلاصه عرض كنم: دوست دارمت...
(ديگر نشد عبارت بهتر بياورم)
از كتف آشيانهاي خود براي تو
بايد كه چند جفت كبوتر بياورم
از هم فرو مپاش، براي بناي تو
بايد بلور و چيني و مرمر بياورم

وقتش رسيده اين غزل نيمهسوز را
از كورههاي خودخوريام در بياورم
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